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 برای آینده سازان فردادیپلم پولی
جلــوی در دبیر زیســت خانم 
... را دیــدم. گفتــم: زهرا چی 
بهــت گفتنــد؟ گفــت: گفتند 
یــک دانش آمــوز ۰/۷۵ نمره 
می خواهد. دیگر مطمئن شدم که کار خلاف 
در حال انجام اســت. خلاصــه کنجکاوی 
کردم و فهمیدیم که یک گردن کلفت شهر، 
خرداد ماه پســرش دوبی بوده. با همکاری 
مدیــر و معاون و ناظر جلســه برگه هایش 
را ســفید فرســتاده اند حــوزه وقتی همه 
امتحانــات تمام شــد و نمرات رد شــد و 
همه چیز تمام شــد، قبــل از پلمب حوزه 
(مردادماه) تند تند برگه هایش را درآوردند 
و برایش نوشتند و... خلاصه؛ پسر دیپلمش 
را گرفت. آن زمان گفتند پدرش چهار، پنج 
نفر را خریده... و الان من و آبا و اجدادم را با 

پول پدر مرحومش می خرد...».

همه می دانند
از طریق یک خبرنگار آموزش و پرورش 
بــا کارمنــدی در اداره آمــوزش و پرورش 
منطقــه ۸ ارتبــاط می گیریــم. حاضــر به 
صحبت تلفنی نیســت، می ترسد صدایش 
ضبط شــود. بــا او و رابط در ســاندویچی 
بهشــتی قرار می گذاریم. بندری ســفارش 
می دهد و جلوی ما می نشــیند. تلفن های 
همراه را در ماشــین گذاشته ایم تا خیالش 
راحت شــود. نوشــابه را ســر می کشــد و 
می گویــد: «چیز پیچیده ای نیســت؛ ربطی 
هم به منطقه ما ندارد. همه می دانند. این 
مدرســه هم یکی از بقیه است. به هر حال 
کارمندی که بــه او وعده داده اند اگر دیپلم 
بگیری و بروی بدون کنکور دانشــگاه آزاد 
یک رشــته معمولی قبول شوی، آن وقت 
فلان جا مدیر می شــوی، معلوم است، راه 
داشــته باشــد مدیران کل را هم می خرند. 
مــن نمی دانم شــما چرا این قــدر تعجب 
کردید و پیگیر شــدید...».  خــب چرا وقتی 
چند نفر شــکایت کردنــد و پیگیری کردند 
اداره بازخواســت نکرده؟  من می پرســم و 
می گوید: «از چه کســی بازخواســت کنند. 
من که بگویم شما نمی توانی بنویسی پای 
چه کسانی گیر است. کاسبی می کنند. مدیر 
مدرســه هم زیر دست یکی دیگر است. به 
نظرم تهش چیزی نمی شود. مگر مدرسه ... 
باز هم حوزه نشد؟ سال دیگر هم می شود». 
 گاز درشــتی بــه ســاندویچش می زند و با 
همکار رابط ما دست می دهد و از رستوران 

خارج می  شود... .
تماس های رضایی با روزنامه «شــرق» 
تمامی نداشــت. او مجددا به همراه یکی 
از همکاران و یکی از اولیا به دفتر «شــرق» 
آمدنــد و در دفتــر مدیرمســئول جلســه 
گذاشــتیم. رضایی تمام جزئیات را موبه مو 
توضیــح داد. او گفت: «به هر حال این یک 
کار سازمان یافته اســت و منحصر به مدیر 
مدرســه نمی شــود. آقای زارعی درســت 
می گوید که ســؤالات بین پنج تا ۱۰ دقیقه 
قبل از شــروع امتحان به مدارس می رسد. 
امــا او دربــاره خاص بودن روابــط در این 
مدرسه چیزی نمی داند. این سؤالات خیلی 
قبل از شــروع امتحان در کاور مهر و موم با 
کلید سؤالات در مدرســه پخش می شود. 
کسی که از کانال خاص می خواهد کار کند 
۱۰ دقیقه قبل ســؤال به دستش نمی رسد. 
ما اصلا نیازی نیســت دنبال سؤال و جواب 
باشیم. مدرســه ما مدرسه خاصی است با 
روابط خــاص. جالب اینجاســت که مدیر 
مــا می گوید: دیدید ایــن همه تلاش کردید 
باز هم حــوزه امتحانی را به این مدرســه 
دادنــد. حداقل در هر امتحــان ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
دانش آموز در این حوزه هستند. شما ببینید 

دروغ چگونه پخش می شود».
رضایی نام افراد زیادی را در مســتندات 
خود دارد. از حراســت مناطــق تا مدیران 
بخش هــای مختلف آمــوزش و پرورش. 
او بارهــا تأکید کرده که حاضر اســت حتی 
مصاحبه تلویزیونی انجام دهد. در امتحان 
اخیر می خواســتند به او مرخصی اجباری 
بدهند تا به قول خودش موی دماغ نباشد. 
این گزارش پیش تر از این باید منتشر می شد 
کــه بــا اتفاقات اخیر در کشــور و ســقوط 
بالگرد ریاســت جمهوری و فرایند ثبت نام 
کاندیداها به تأخیر افتاد. مستندات تخلفات 
گسترده این مدرســه نزد خبرنگار «شرق» 
محفوظ اســت. تخلفاتی کــه محدود به 
نحوه برگــزاری امتحانات نهایی نیســت؛ 
از پول شــویی گســترده تا خطاهای محرز 
انضباطی و به کارگیری افراد غیرمتخصص 
در مدرســه. هنــگام خــروج رضایــی از 
روزنامه «شــرق» از او پرسیدیم چرا این کار 
را می کند؟ از چیزی نمی ترســد؟  او گفت: 
«به معلم ها خیلی ناسزا می گویند... خیلی 
تهمت می زنند و بد و بیراه می گویند... من 
خواستم بگویم معلم های شریف زیادند... 

صدایشان باشیم».

از تهران تا پردیس

بیاییم از پلان داخل ماشین شروع کنیم. آن هم خودروی «ال  نود» که 
زمانی مختص قشر متوسط بود. شاید هم درحال حاضر از دارایی این 
قشــر نابودشــده فعلی کشــور، همین ماشــین باشــد که بــرای این طبقه 
فراموش شــده مانده است. آن سکانســی را که ماهی با نقش آفرینی هدی 
زین العابدین با کیک به خانه روانه می شــود، به یاد آوریم. مقنعه کارش را 
در می آورد. شــالی می اندازد. موســیقی دلخواه می گذارد. با انگشتان روی 
فرمان رِنگی می گیرد. از اتوبان نیایش ســابق و هاشمی فعلی می گذرد. این 
ســابق بودن نیز شــاید در پس آن معنایی نهفته باشــد. از تهران شلوغ به 
پردیس آرام و خوش آب و هوا می رود. خوب تا اینجا دو نویسنده و کارگردان 
اثر نشــانه هایی از گروه نزدیک به متوسط جامعه نشان می دهند. جمعیتی 
که بحران های اقتصادی آنان را از مرکز شــهر به حاشــیه یا بیرون از شــهر 
می کشاند. لامحاله آن چنان امر مذمومی هم شاید جلوه نکند. برای داشتن 
آینده ای شاید بهتر؛ چند سال از پایتخت دور شدن هم بد نیست. وقتی چرخ 
نچرخد، لاجرم باید ترک دیار کرد اما این بار ترک موطن و دیار به ترک منطقه 
مسکونی شــهرهای بزرگ می رســد. همان زیر پونز لطیفه گونه و آزگار این 
ســال های مان! ماهی و بهنام و دارا؛ ســه نامی که دارایی شان آپارتمانی در 
پردیس و ماشین شان اســت (از کاراکتر دارا زیاد نمی نویسیم که گویی خود 
یک فکت تأثیر گذار فکری در سریال است) چهره عاصی بهنام با بازی پارسا 
پیروزفــر؛ هرچند در پلان هایی پهلو می زند بــه بی تفاوتی محض؛ می تواند 
نماینده آنانی باشــد که مأوای شان کتاب و هنر و ادب است. که افسوس اما 
در چنبره مســائل اقتصادی روز؛ آنی نشــده اند که باید! این ســرخوردگی و 
عصبیت لحظه ای در چهره بهنام هویداست. در تقابل با چهره ای که تلاش 
بــرای ادامــه دادن دارد. ماهی کــه هــدی زین العابدین یاد آور ســال های 
نقش آفرینی های هدیه تهرانی اســت، در میمیک صورت بی دیالوگ اضافه؛ 
اما کــم آوردن را تاب نمی آورد. یا دســت کم می خواهد کم نیــاورد. اینکه 
بخواهیم بر اســاس همین تک قسمت پخش شــده به دنبال چرایی جدایی 
ماهی و بهنام باشیم، ره به صواب نیست. تیتراژ پایانی سریال نیز خود پاسخ 
پرســش های بی شــمار در ذهن مخاطب را می دهد، با موسیقی آرامی که 
حرف ها در نهان خود دارد. همه نماها دال بر عشــق و دلدادگی دو زوجی 
است که به این شرایط سخت روزگار، گرفتار شده اند. نمی دانم چرا باور دارم 
این اثر آیدا پناهنده می تواند اپیزودیک هم کار شــود. داستان هایی در آخر و 
انتهــا و پایان شــب! ایــن اتوبوس بــه حتم مســافران دیگری هــم دارد. 
شــهروندانی از جنس همین جامعه پیرامون مان. انســان هایی از پوست و 

گوشت و خون آشنا.
 اگر در ادامه بتواند این حس آشنا را برای مخاطب به بار بیاورد؛ اول و میانه و 
انتهای خوبی می توان برایش در نظر گرفت. قسمت ابتدایی توفانی و آتشین 
و مانند این ســال های پلتفرم ها، گول زنک آغاز نشــد. آنچه در چنته داشت 
بی واســطه رو کرد. از جــدا خوابیدن دو زوج که رئال بــود و زیاد در اطراف 
می بینیــم تا در کمد بودن پســرک که مادر را نیز بــه آن مکان امنش دعوت 
می کنــد تا عوارضی تهران-پردیس در فاز هشــت آن! هر چند زیاد مرســوم 
نیســت در آغاز مجموعه ای؛ له و علیه آن نوشــت، ولی این بار شاید از انتها

به آغاز برسیم.

کیت بلانشت رئیس هیئت داوران 
کمرایمیج ۲۰۲۴ شد

مهــر: کیت بلانشــت به عنوان رئیــس هیئت داوران بخــش رقابتی اصلی 
سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم سینمایی کمرایمیج انتخاب شد. 
بلانشــت با تأکید بر اینکه حضور در کمرایمیج رؤیایی اســت که به حقیقت 
پیوسته، از فیلم ها به عنوان رعد و برقی که در یک بطری جا گرفته اند، یاد کرد 
و گفت این شــانس را داشته که با برخی از صاعقه گیران بزرگ کار کند و کار 
با همین سینماگران نحوه کار و نگاه وی به جهان را برای همیشه تغییر داده  
اســت. بســیاری از فیلم های این بازیگر که برنده دو جایزه اسکار شده  است، 
در کمرایمیج هم با تحســین روبه رو شده اند. وی نخستین نامزدی اسکارش 
را برای ایفای نقش ملکه الیزابت اول در فیلم «الیزابت» به دســت آورد  که 
آن فیلم، قورباغه طلایی بهترین فیلم برداری ســال ۱۹۹۹ کمرایمیج را برای 
فیلم بردار رمی آدفاراسین دریافت کرد. سال ۲۰۰۸ بلانشت دو نامزدی اسکار 
کســب کرد؛ یکی نامزدی بهترین بازیگر زن برای «الیزابت: دوران طلایی» و 
دیگــری بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای «من آنجا نیســتم» که برای اد 
لاخمــن قورباغه برنزی را بــه ارمغان آورد. در ســال های اخیر هم او برای 
بــازی در فیلم هــای «کارول» و «تار» نامزد جایزه اســکار شــد که هر دو به 
ترتیب جایزه قورباغــه طلایی را برای فیلم برداران خود اد لاخمن و فلوریان 
هافمایســتر دریافت کردند. بلانشــت در کنار اندرو آپتون و کوکو فرانسینی، 
از بنیان گذاران و مدیر کمپانی «درتی فیلمز» اســت که شرکت سازنده فیلم 
«پسر جدید» وارویک تورنتون بود و سال ۲۰۲۳ قورباغه طلایی کمرایمیج را 
دریافت کرد. ســی و دومین دوره جشــنواره کمرایمیج از ۱۶ تا ۲۳ نوامبر (۲۶ 

آبان تا ۳ آذر) در تورون  لهستان برگزار می شود.

قانون رانندگی در جاده برای سفینه فضایی
هرچه هست، قانون مطبوعات همچنان به راه است و هر روز مدیر 
و مســئولی یا روزنامه نگاری را برای پاسخ که این چه بود نوشتی، یا 
این چه بود گفتی، فرامی خوانند و آن سو گستره و فضایی بی انتها که 
روزی گمان می رفت می شــود کنترلش کرد و اینک گویا دیگر همه 
می دانند که کنترل پذیر نیست و به جایش کسب وکار و چاهی است که اگر برای 

ما آب ندارد، ولی برای بعضی ها نان دارد.

سیاست گنوسی
اگر زمانی یاکوب تاوبس گفته بود «در خاک جهان، چنانچه هســت بذر 
معنویت نتوان کاشت»، اینک باید سیاست را جای خاک جهان گذاشت. 
اگر گنوسیســم نفی جهان است، سیاست گنوســی نفی سیاست و نفی 
وضعیت موجود است. اگر آموزه گنوسیسم مخالف محافظه کاری است، 
سیاست گنوسی نیز بر هر راهکار اصلاح طلبانه بدبین است. سیاست گنوسی، سیاستی 
رادیکال است که به تغییراتی جدی نظر دارد. سیاست گنوسی، تعارض بین سیاست و 
ناسیاست است. و اینکه تا چه میزان چهره های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 
قادرند در وضع موجود تغییر بدهند، در رویکرد مردم برای شرکت در سیاست نقش 
تعیین کننده ای دارد. دوقطبی ســازی جایش را به دوگانه انگاری سیاست و ناسیاست 

داده است و این وضعیت سیاست و سیاست ورزی را جدی و عمیق تر کرده است.

گزارش

تئاترتئاتر

ادامـه از 
صفحه

۱۰

 فکــر می کنم نظر اغلــب مخاطبان این نمایــش، جذابیت   �
دیالوگ ها و ترسیم قصه ای آشناست. بد نیست از همین جا شروع 

کنیم. ایده این نمایش از کجا آمد؟
هیچ وقت با هیچ ایده ای به ســراغ نوشتن یک متن نمی روم. 
معمولا یک تصــور اولیه برای تجربه موضوعی در زبان دارم که 
کنجکاو می شــوم چطور می توانم آن را روی کاغذ بیاورم. چیزی 
که به عنون ایده اولیه مرســوم اســت، ایده ای است که در زبان 
شــکل می گیرد. من زن و مردی را تصور می کردم که در ســالن 
سینما نشســته اند و با هم گفت وگو می کنند. برای من مهم بود 
آنها پیشینه قدرتمند از یک رابطه قبلی نداشته باشند و این اولین 
ملاقات جدی آنها با یکدیگر باشــد. ابتدا که نوشتن متن را شروع 
کردم، مایل بودم دوئتی بنویســم برای یک زن و مردی که تازه با 
هم در سالن سینما آشنا شده اند و در همان سینما همه چیز پیش 
برود و تمام شود. اصلا برنامه ای برای اینکه آنها را از سالن سینما 
بیرون بیاورم یا روندی برای قصه ای جنایی تعریف یا ترسیم کنم، 
نداشــتم. خود به خود در حین نوشتن باقی مسیر اتفاق افتاد و به 
این شکلی که امروز می بینید، پیش رفت. اصولا در تمام کارهایی 
که من تا به امروز برای خودم نوشــتم، فقط یک لحظه شــروع 
داشته که به ذهنم رسیده، از آن به بعد همه چیز در روند نوشتن 
پیش آمده. وقتی نوشتن سوژه ای را شروع می کنم، حتی به چند 
دقیقــه بعدش هم فکر نمی کنم. طبعا هر کســی روشــی برای 
نوشتن دارد. مرسوم است که برخی تمام قصه را تخیل می کنند 
و بعد شروع به نوشتن می کنند. متن اول، وسط و آخر دارد. اصلا 
می دانند قرار اســت متن چه مسیری را طی کند. اما من در «آنها 
دروغ می گویند» فقط آن دو نفر آدم را در سالن سینما و در حین 
تماشــای یک فیلم به اصطلاح روشنفکری تخیل کردم و نوشتن 

قصه را شروع کردم.
 شما پیش از این تجربه همکاری با هومن برق نورد را داشتید.   �

چطور به این ترکیب روی صحنه رسیدید؟
طبعا دلیــل این همــکاری دوم با هومن برق نــورد، خاطره 
خوب از همکاری اول بــود. پیش ازاین در نمایش «زیبایی گاهی 
زن اســت» با هم کار کردیم. وقتی متن «آنهــا دروغ می گویند» 
را حدود ســه ســال پیش نوشــتم، هومن برق نورد اولین کسی 
بــود که متن را خواند. آن زمان حتــی برنامه ای برای اجرای این 
کار نداشــتیم. از همان زمان تصمیم گرفتیم که این متن را روی 
صحنه ببریم. به علت فراگیری بیماری کرونا تبدیل کردن این متن 
به اجرا متوقف شد. بار دیگر قرار شد تمرین را شروع کنیم که به 
شلوغی شهر و تعطیل شــدن برنامه ها و اجرا های تئاتر و سینما 
منجر شد و بار سوم بالاخره موفق شدیم این نمایش نامه را روی 
صحنه ببریم. من خاطره خوبی از همکاری با هومن برق نورد در 
«زیبایی گاهی زن اســت» داشــتم و فکر می کنم هومن برق نورد 

هم خاطره خوبی از آن همکاری داشت که همکاری دوم اتفاق 
افتاده اســت. درباره سارا رســول زاده هم باید بگویم من و سارا 
رسول زاده قرار بود نمایشی کار کنیم و این قرار را از یکی، دو سال 
پیش با هم گذاشتیم. وقتی به جایی رسیدیم که تصمیم گرفتیم 
اجرایی را شــروع کنیم، با این ذهنیت کــه توافق و قراری هم با 
هومن برق نــورد مبنی بر اجرا بردن این متن از گذشــته صورت 
گرفته بود، سه تایی دور هم جمع شدیم و یک بار این نمایش نامه 
را با هم خواندیم و تصمیم گرفتیم اگر هر ســه موافق اجرای آن 
بودیم، تمرین ها را شروع کنیم. سهیل مستجابیان هم در این اجرا 
حضور دارد. ایده حضور این شخصیت از اولین جلسات تمرین در 
ذهن من شــکل گرفت. من با سهیل مستجابیان تجربه همکاری 
در سریال «اسفندیار» را داشتم. ســریال نیمه تمامی که احتمالا 
بعــد از این تئاتر، تمامش می کنم و آن قــدر این تجربه همکاری 
با سهیل برای من دلنشــین بود که از همان زمان می دانستم اگر 
دوباره به سمت کار تصویر یا تئاتر بروم، حتما از سهیل خواهش 
می کنم برای من بازی کند. ســهیل را برای نقش پادشــاه به این 
پروژه دعوت کردم. او هم پذیرفت و یک همکاری دلنشــین دیگر 

برای من با این سه بازیگر شکل گرفت.
 چرا زبان طنز را برای نمایش انتخاب کردید؟  �

در واقع در عرف و به لحاظ ســاختاری ما چیزی تحت عنوان 
زبان طنز نداریم. این غلط مصطلحی اســت که خودش هم در 
دســتور زبان شکل گرفته. به هر حال طنز یک موقعیت است که 
با هر زبانی بیان کردنی اســت. بــرای من آنچه در نگارش این اثر 
یک تجربه در بافت زبان محسوب می شد، سفری از یک مکالمه 
طنزآمیز یا شــاید کمــدی به تراژدی بود. بــرای من مهم بود که 
پروژه از یک گفت وگو با تم کمدی آغاز شــود و بعد واقعیت های 
زندگی دو شــخصیت را ببینیم و بعد سر از تراژدی آخر نمایش 
دربیاوریم. هرگز تصمیمی برای اینکه متنی طنز باشــد یا تراژدی 
یا ترســناک یا اصلا هر ژانر یا موقعیت دیگری پیش از نوشتن یک 
متن در ذهنم ندارم. معمولا ساختار اثر، پرداخت شخصیت ها و 

ســاختن موقعیت، شرایط را به سمتی می برد که زبان اصلی کار 
شکل می گیرد و درون زبان این موقعیت ها و سوژه های مختلف 

حاصل می شود.
 فکر می کنید ســالن ها تا چه حد در موفقیت یک نمایش مؤثر   �

هستند؟
به نظــر من ســالن ها تأثیر چندانــی در موفقیت داشــتن یا 
موفقیت نداشــتن یک پروژه به شکل مستقیم ندارند. از وقتی که 
پروژه در یک ســالن نمایشی، به  اصطلاحِ فرنگی ها ران می شود، 
همکاری ســالن می تواند باعــث اوج گرفتن نمایــش به لحاظ 
کیفی شــود و نبود همکاری مناسب و مدیریت ضعیف، طبعا در 
کم شدن کیفیت یک اثر نمایشی تأثیر دارد. پس طبیعی است که 
کیفیت مدیریت یک ســالن در کیفیت اثر تأثیر می گذارد و کیفیت 
اثر می تواند یکی از دلایل موفقیت داشــتن یا موفقیت نداشــتن 
یک نمایش باشــد. هرچند که منظور از موفقیت یک نمایش را 
خیلی متوجه نمی شــوم. معمولا در ایران امــروز این طور تعبیر 
می شــود که معیار موفقیت برای ســنجش یــک نمایش یا یک 
اثر هنری، میزان اســتقبال مردم از آن اثر اســت که نه به لحاظ 
عرف و نه به لحاظ علمی، اساســا این سنجش صحیح نیست و 
هیچ وقت اســتقبال از یک اثر هنری ارتباطی با کیفیت اثر هنری 
ندارد. دســت کم ارتباط مستقیم ندارد و اساسا کیفیت اثر هنری 
را نمی توان به رأی اکثریت یا میزان تماشــاگر یا شــنونده یک اثر 

هنری گذاشت.
 شمایل زن مظلوم یکی از عناصر آثار شماست، چرا؟  �

این را که شمایل زن مظلوم یکی از موارد تکرارشونده در آثار 
من اســت، نمی دانم و باید به آن فکر کنم. اولین بار اســت که با 
این موضوع و نظر روبه رو می شــوم. باید به آن فکر کنم و ببینم 
آیا حقیقیتا همین اســت یا نه؟ اما اگر منظور از این نمایش هایی 
اســت که روی صحنه اجرا کردم، یعنــی «خونین زار» یا «زیبایی 
گاهی زن اســت» و «آنها دروغ می گویند» که در هر سه اثر زنانی 
بودند کــه مورد ظلم واقع شــدند و فریب خوردنــد، نمی دانم 
تعریف شما درست است یا خیر. به هر حال نگرش پررنگ امروز 
به موضوع زنان در جهــان و در ایران که امروز به عنوان یک امر 
پررنگ خودش را نشان می دهد، شاید باعث شده که درباره زنان 
آثار من، با ذره بین از بیرون شــخصیت ها را نگاه و بررسی کنند و 
شاید چنین برداشــتی از آن می شود، اما در مجموع عمده آثاری 
که نوشــتم، در آن زنان همان قدر پررنــگ بودند که مردها. اصلا 
جنسیت تأثیری در انتخاب یک ایده برای انتخاب یک سوژه ندارد. 
اینکه زن یا مردی یا شخصیتی در یک اثر پررنگ یا کم رنگ است، 
مظلوم یا ظالم است، بستگی به مختصات ساختاری درام همان 
اثر مســتقل دارد. هرگز هیچ چیــزی از بیرون برای تحمیل به اثر 

به عنوان یک سوژه انتخاب نکردم.

مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «عطرآلود» پنجشنبه شب ۱۷ 
خردادماه با بزرگداشــت یاد و خاطره زنده یاد حسام محمودی، با 
حضــور مصطفی زمانی بازیگر، هادی مقدم دوســت کارگردان و 
یوسف منصوری تهیه کننده و با استقبال مخاطبان در دو سانس در 
پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد. پیش از نمایش 
فیلم، مصطفی زمانی، بازیگر «عطرآلود»، ضمن خوشامدگویی به 
مردم میهمان نواز شیراز و گرامیداشت یاد حسام محمودی، بازیگر 
فقید عرصه سینما، در سخنانی اظهار کرد: «هنوز باورم نمی شود 
که حســام را از دســت دادیم و امروز در میان ما نیســت. خیلی 
ســخت اســت که برای زندگی تلاش کنیم تا مؤثر باشیم و بقیه 
ذی نفع باشند، اما در نهایت مرگ همه چیز را بی معنی کند. خدا 
همکار عزیز ما را بیامرزد و روحش شاد». او ادامه داد: «امیدوارم 
از دیدن فیلم «عطرآلود» لذت ببرید و یک ذره ریزبینی باعث شود تا 
با جنس دیگری از دوست داشتن و عشق، خارج از کلام و فرم های 
معمول در سینما مواجه شوید. جنس دوست داشتن آدم ها در این 
اثر از جنس واقعیت و ملموس جامعه است. زندگی واقعا بسیار 
سخت تر و پیچیده تر از چیزی است که انسان ها بخواهند فکرش 
را بکنند و اگر زوج و همراه انتخاب می کنیم، برای این اســت که 
ما را در لحظات ســخت کمک کنند که تصمیمات بجا بگیریم و 
همراه هم باشــیم. قرار نیســت فردی، فرد دیگری را خوشبخت 

کند؛ قرار است همراه باشیم تا  مقداری زندگی با آرامش بیشتری 
طی شود و ما از تجربیات خود و زیست مان به عنوان انسان لذت 
بهتری ببریم». بازیگر «عطرآلود» در پایان سخنان خود خاطرنشان 
کرد: «من با این نیت بازی کردم و امیدوارم از پس آن برآمده باشم. 
 در عین حال سعی کردم از زیاده گویی ها و ترحم هایی که معمولا 
این نقش ها می آورد و اگزجره می کند، دوری کنم و تلاش داشتم 
در ایــن فیلم به عنوان آدم معمول جامعه با مشــکلی که برایم 
به وجود می آیــد، برخورد کنم. ناگفته نماند که من با کارگردانان 
بســیار خوبی کار کــردم، اما هادی مقدم دوســت جــزء معدود 
فیلم سازانی است که باید درباره شان بگویم که سینما را بلد است، 
بســیار راحت با هم کار کردیم و از همکاری با ایشــان لذت بردم 
چراکه یــاد گرفتم». در ادامه هادی مقدم دوســت، کارگردان اثر، 
در سخنانی اظهار کرد: «اکران افتتاحیه «عطرآلود» را به زنده یاد 
حسام محمودی و خانواده ایشان تقدیم می کنیم». او با اشاره به 
اینکه ســینمای ایران همیشه سعی دارد فیلم های متنوعی برای 
تماشاچیان خود بسازد، گفت: «امیدوارم علاقه مندان به سینما نیز 
تماشاچی انواع فیلم ها باشند و از تماشای «عطرآلود» لذت ببرند. 
«عشق، هر لحظه عطر خودشو داره» شعار فیلم ماست. همه ما 
با عطرها و بوها رابطه داریم و این گونه نیست که تنها از یک رایحه 
خوش مان بیاید و لذت ببریم. این حق ماســت که انواع رایحه ها 

را دوست داشته باشــیم». کارگردان «عطرآلود» خاطرنشان کرد: 
«بــرای بنده این فیلم تذکر این نکته بود کــه در زندگی عطرها و 
رایحه هــای مختلفی وجــود دارد که ما می توانیــم از آنها لذت 
ببریم و این گونه است که زندگی برای ما دلپذیرتر می شود؛ یعنی 
با وجود همه ســختی ها، زیبایی هایش را پیدا می کنیم و متوجه 
می شویم که هر لحظه عطر خودش را دارد، می شود از هر لحظه 
لذت برد و همچنین بابت هر لحظه امیدوار بود. امیدوارم که شما 
هم همیشه امیدوار باشید». یوسف منصوری، تهیه کننده فیلم نیز 
در پایان این مراسم عنوان کرد: «خوشحالم که افتتاحیه این فیلم 
در شــیراز و با نام و یاد حســام محمودی عزیز رقم خورد. حسام 
بسیار شــیرین بود و با رفاقت و معرفت پای کار ایستاد. فراموش 
نکنیم رفقای قدیمی خود را که در ســینما با عشق کار می کردند 
و اخــلاق حرف اول را می زد. امیدوارم این فیلم و نتیجه زحمات 
دوســتان من مورد قبول شما باشد. از همه بازیگران و عوامل که 
دســت به دســت هم دادند و با رفاقت «عطرآلود» را کار کردند، 
تشکر می کنم». این اثر که محصول سازمان سینمایی سوره است، 
از ۱۶ خرداد اکران خود را در ســینماهای سراسر کشور آغاز کرده 
و مصطفی زمانی، هدی زین العابدیــن، کوروش تهامی، همایون 
ارشادی، حسام محمودی، ســودابه بیضایی و شهروز ابراهیمی 

بازیگران آن هستند.

نگاه

ابراهیم عمران

گفت و گو با سهراب حسینی، کارگردان نمایش «آنها دروغ می گویند»

سفری از کمدی به تراژدی
«آنهــا دروغ می گوینــد» مدتی اســت در تماشــاخانه 
شــهرزاد اجرا می رود. نمایشی که فضای خاص خودش 
را دارد. قصه آرام و ســرخوش آغاز می شــود و آشنایی 
زن و مــردی در ســالن ســینما را می بینیــم و از همان 
لحظات ابتدایــی دیالوگ ها و فضــای قصه با مخاطب 
ارتباط خوبی برقرار می کند. اما به مرور قصه به ســمت 

یک تــراژدی حرکت می کنــد و غافلگیــری بزرگی برای 
مخاطبش دارد. 

«نشر اکاذیب به  سهراب حسینی پیش ازاین نمایش های 
«زیبایی گاهی زن است»  قصد تشویش اذهان عمومی»، 
و «خونین زار» را روی صحنه برده است و به بهانه تجربه 

اخیرش با او هم کلام شدیم.

با یادی از حسام محمودی
اکران افتتاحیه «عطرآلود» در شیراز برگزار شد

بهناز شیربانی

حانی
م رو

نسی
س ها: 

عک

خبر

یادداشت

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه
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